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 بر درگه آن شهـــان نهادنــدي رو    آن قصر كه بر چرخ همي زد پهلو
 !كوكو كوكو: گفت كه بنشسته و مي    اي اش فاخته ديديم كه بر كنـــگره

 »خيام«
اهـل  .  گويند اند و به جهت آوازش آن را كوكو مي الالفت دانسته مرغي است خاكستري رنگ، مطوق به طوق سياه، آن را قليل:  فاخته

. گـويـنـد   »  cou cou« ها    ، فرانسوي) الارب منتهي( صلصل )  الاطبا ناظم( فانيز   -كوكو  -قمري).  آنندراج( خوانند »  يمانه« انطاكيه آن را 
: گـويـد   هاكس مي.  هايش را مرغان ديگر بر عهده گيرند گذارد و حضانت و تربيت جوجه طيري از طيور كه در لانه ديگر مرغان تخم مي

نـگـاه      چشمانش شيرين و خـوش   .  انگيز است صدايش نرم و حزن.  ها و علامت او با كبوتر تباين دارد از كبوتر كوچكتر است و نشان« 
 ».گناهي آن لايق تقديم و هديه حضور خداوندش كرده است امانت و بي. است

 »قاموس كتاب مقدس«
برشوندگان كه زيبا و   اي است از راسته فاخته پرنده:  آمده»  فرهنگ معين« در .  آن را فالنجه، روشان، كالنجه و كرچفوس نيز ناميدند

كند، پرهايش خـاكسـتـري       از حشرات مختلف تغذيه مي.  ها و دمش نسبتاً طويل و پاهايش نسبتاً كوتاه است داراي منقاري ضعيف و بال
عاطفه مادري كوكو، كم و ايـن پـرنـده مشـهـور بـه               .  هاي ديگر بدنش است تر از قسمت متمايل به آبي و پرهاي زير شكمش روشن

 . عاطفگي است بي
هاي  فرهنگ نام«در كتاب . وجه تسميه وي به سبب آوازش است كه شبيه به كوكو است. هايش به قدرناشناسي شهرت دارند جوجه

هاي اروپايي مأخود از صوت اوست كه نظير كـوكـو بـه       نام اين پرنده در زبان كردي و فارسي و زبان« :  آمده»  پرندگان به لهجه كردي

 در فرهنگ عامه) كوكي(افسانه فاخته 
 *احمد باوند سوادكوهي

  مردم راديو پژوهشگر و همكار قديمي برنامه فرهنگ* 
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هايـش   اين پرنده خاكستري رنگ و بال.  در فرهنگ عاميانه نيز اين پرنده را كوكو و همچنين صوت فاخته را كوكو گويند.  رسد گوش مي
نوزاد اين پرنده پس .  گذارد  گويند در لانه دم جنبانك هم تخم مي سانتيمتر است و مي 33خاكستري تيره يا تقريباً سياه و اندازه آن حدود 
 ».خورد كند و بسيار مي از بيرون آمدن از تخم به سرعت رشد و نمو مي

غـذاي  .  منقار آن كلفت و اندكي خميده به سمت پايـيـن اسـت     .  اي است زيبا با دمي تقريباً بلند كه صدايي خوش دارد فاخته پرنده
نـر و    .  در پاي آن دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد  .  ها و ميوه درختان است ها، كرم اش حشرات، حلزون مورد علاقه

ماده اين پرنده همشكل هستند كه به صورت تك زنـدگـي     
كنند چنـانـكـه در       سازي نمي گذاري لانه براي تخم.  كنند مي

اين پرنده در هر بـار    .  گذارند آشيانه ديگر پرندگان تخم مي
هايش زود از تخم بيرون  جوجه.  گذارد تخم مي 20تا  5بين 
 . كنند آيند و زود رشد مي مي

فـاخـتـه    :  گونه فاخته شناخته شـده اسـت     حدوداً سه 
اين پرنده در ايـران  .  معمولي، فاخته خالدار و فاخته تاجدار

شود و بيشتر هـم   خواندن خود رؤيت مي فقط در دوره آواز
 . كند هاي انبوه زندگي مي در جنگل

و آن را به انواع گوناگون فاخته ثقيل، فاخته صغير و فاخته كبيـر    -فاخته ضرب  -، كوكو، بحر اصول موسيقي قديم) Fâxte( فاخته، 
 : بحر اصول موسيقي و نوعي از نواختن ساز. فاخته اصل يازدهم از هنر. كنند تقسيم مي

 الطيــــر و اصول فاختــــه  منطق    بلبــــل از اوراق گل كرده درست 
 )نقل از آنندراج: ژاله(

 
 : كوكو، صدا و آواز فاخته را گويند
 !كوكو كوكو: بنشسته همي گفت كه    اي اش فاختــــه ديديم كه بر كنگره

 )خيام(
 فاخته، كوكو

شاعراني .  راندند  در ادبيات و شعرهاي شاعران اين مرز و بوم، فاخته نمود زياد يافته و شاعران با زبان شعر در مورد آن سخن مي                         
 -اند و با زبان خود      چون منوچهري، خاقاني، نظامي، سنايي، خيام، عطار، مولوي و سعدي در شعر خود آن را به عنوان سمبل قرار داده                     

در ادبيات و شعرهاي شاعران اين مرز و بوم، فاخته نمود 
زياد يافته و شاعران با زبان شعر در مورد آن سخن 

شاعراني چون منوچهري، خاقاني، نظامي، . راندند مي
سنايي، خيام، عطار، مولوي و سعدي در شعر خود آن را به 

چه از رنگ و  -اند و با زبان خود عنوان سمبل قرار داده
سخن  -وفايي آن مهري و بي صوت آن و چه از بي

 اند گفته



خته 
ه فا

سان
اف

)
كي

كو
... ( 

95 

 . اند المثل قرار داده در مواردي هم آن را به عنوان ضرب. اند سخن گفته -وفايي آن مهري و بي چه از رنگ و صوت آن و چه از بي
 
 : ها نمونه

 : ناميده است» زن ناي«شاعر طبيعت، منوچهري دامغاني، فاخته را به مناسبت صوتش گاهي 
 زن و بط شده طنبورزن است فاخته ناي    كبك ناقوس زن و شارك سمطور زن است

 
 :ناميد» مؤذن«او در شعري ديگر فاخته را 

 زيــرا كــه كـــرد فاخته بر سرو مؤذني    نرگــس همــي ركــوع كند در ميان باغ 
 

 : »گر نوحه«و گاهي 
 هر زمان كبك همي تازد چون جاسوسي    گري هر زمان نوحه كند فاخته چون نوحه

 
 :ناميده است» گزار خواب«ديگر فاخته را   منوچهري در جايي

 گويي كه سحرگاه همي خواب گزارنــد    شبگير ز گل فاختگان بانــــگ برآرنـــد
 

 : مانند كرده است» مشكين تله«و » حلقه مشكين رسن«و » ماه منكسف«وي طوق گردن فاخته را به 
 آنكه همي غاليــه دارند  از غاليـــه بـــي    ماه سه شبـــه از برگـــردون بنگارنــــد

 
 چون نيم دبيري كه غلط كرده به اشعـار    صــد بــار به روزي در، پرها بشمارنــد

 
 طوطيگان با حديث، قمريكان با انيــــن    ماه نو منكسف در گلــوي فاختـــه است

 
 در فكنده به گلو حلقه مشكين رســــن    گر فاخته راست به كــــردار يكــي لعبت

 
 اي گويي از يارك بد مهرست او را گلـه    اي  فاختـــه وقت سحرگــــاه كند مشغله
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 فاختــــه ناي همي ســـازد طنبور بساز    سوزد تيمار بســـوز  بوستـــان عود همي

 
 رو فاخته

 : گويد كه نظامي شاعر مي چنان. رود كسي كه مانند فاخته راه مي
 فاختـــه رو گشت به فـــر همـــــاي    كبك وش آن بـــاز كبوتـــر نمــــــاي

 
 : سنايي در دو بيت چه زيبا گفته است

 طـــوق در گردننـــد و كوكـــو گــــوي   بــاز مـــردان چــو فاختـــه در كــوي
 !تو اگـــر حاضــــري چه گويــــي؟ هو   كـــو: فاختــــــه غايــب است گويـد

 
 : عطار، شاعر و عارف ايراني اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم در شعرش فاخته را، هم تحسين و هم تقبيح كرده است

 تا گهـــر بر تـــو فشـــــاند هفت صحن    مرحبـــا اي فاختـــه بگشـــــاي لحن 
 

 وفــايـــي كردنـــت زشت بــــاشد بــي   چون بود طــــوق وفـــا در گردنـــت 
 

 وفــــايت خوانم از ســر تــا به پاي بـــي   از وجودت تـــا بـــود موئــي به جاي 
 

 : گويد  لامعي مي
 هر زمان جفت دگر خواهي و يار ديــگري    فاخته مهري نبايد در تو دل بستن كه تو 

 
 : امير معزي در مورد مهر فاخته گفته است

 عشق تو چو باز است و دل من چو كبوتـر   تا فاخته مهري تـــو و طاووس كرشمه 
 

 : خاقاني فاخته را به خود مانند كرده و در چند بيت از صدا و آه فاخته سخن رانده است
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 در سر هر شاخ سرو شعر سراي آمده است    فاخته در بزم باغ گـــويي خاقـاني است
 

 صاحب اين بار كو؟ ورنه بسوزم حجـــاب   ي خضرا بسوخت  فاخته گفت آه من كله
 

 : گويد سعدي شيرازي مي
 اي  مهرتر از فاختـــه عيب آنست كه بــــي   به همه جلوه طاووس و خراميدن كبـك 

 
 : است» فاختگان«و در پارسي » فواخت«جمع فاخته در عربي 

 چـــون طــــرب رود دلنــــواختــگـــــان    بـــر ســـر ســـرو بانــــگ فاختــــگـــان 
 » نظامي«

 
 : فاخته با تركيب ديگر در شعر پارسي آمده است از جمله در شعر نظامي

 از هــــوا فـــاختــــه، ز فاخته خــــــــون    گــــون  ريختــــه آسمــــــــان فــــاختــه
 

 فـــــاختــه گون كـــــرده فلــــك را به آه    گــــاه  فاختـــــه فريـــــــاد كنـــــان صبح
 

 بانگ كوكو سر دادن 
 : گويد امير خسرو دهلوي مي

 سوختــــــگي از جگــــــرم بـــو زنــــد    فــــــاختــــه هر صبــــح كه كوكــــو زند
 

 آواي كوكو برآوردن
 بـــــوم چـــــرا بيهده كوكــــــو كنـــــد   دلجـــــو كنــــد   ي فـــاختـــــه چون نغمه

 »امير خسرو دهلوي«
 

 : ها هم بازتاب يافته است، به عنوان نمونه المثل فاخته در ضرب



98 
ره 
شما

3 

 .با يك كار دو مقصود انجام دادن، با يك تير دو نشان زدن :ـ به يك گز دو فاخته زدن
كه   كند، در حالي    هايش سعي و تلاش نمي      كردن جوجه   سازي و بزرگ    فاخته براي لانه    :بودن مهم است نه فاخته    )  پرستو(ـ چلچله   

 . چلچله سعي و تلاشش مثال زدني است
 

 ها و باورهاي مردم مازندران و گيلان  در افسانه» كوكي«فاخته، كوكو و 
آيند و    روند، پرندگان هم به مهماني اين فصل مي         ها به استقبال آن مي      پوشند و گل    در هر بهار كه درختان قامت سبز به اندام خود مي          

. برد  آورد و به تفكر فرو مي       كشاند، او را به وجد مي       ها دل و گوش هر انساني را به سوي خود مي            اين نغمه .  چربانند  هايي خوش مي    نغمه
 . گويند، به مناسبت آوازش مي» كوكي«است كه به زبان محلي به آن ) كوكو(يكي از پرندگان فاخته 

 -اي  روستا رسوخ پيدا كرده كه هر بار با شنيدن آواز اين پرنده، افسانه                -مخصوصاً زنان   -آواز اين پرنده چنان در تار و پود مردم         
هايي را در موقع كار و وجين         ها و لالايي    كنند و همراه با آواز اين پرنده ترانه         را براي فرزندان و نوادگان خود نقل مي         -شايد باور كردني  

هايي را از چشمان خسته زنان        ارزد و اشك    آورند كه جان دل دادن و گوش سپردن چندين و چندين باره را مي                 در شاليزار به زبان مي    
آورد و الحق امير خسرو دهلوي چه زيبا سروده            كشد كه دل هر شنونده را به درد مي           داغدار و آه سوزناكي از نهادشان به بيرون بر مي          

 : است
 سوختگي از جگرم بو زند     فاخته هر صبح كه كوكو زند

 
 : پردازيم هاست مي در روستاهاي مازندران و گيلان بر سر زبان) كوكي(هايي كه درباره اين پرنده  حال به افسانه

 : اي بر سر زبان دارند از اين قرار افسانه) 1(»بزچفت«مردمان روستاي 
كردن   پدرش براي بزرگ  .  قبل از اينكه پرنده شود، دختري بود كه مادرش هنگام زايمان جانش را از دست داد                    )  كوكي(فاخته  

بستگانش براي او   .  كرد، تا اينكه دختر ازدواج كرد       كم بزرگ شد و نامادري او را آزار و اذيت مي             دختر كم .  دخترش مجدداً ازدواج كرد   
هنگامي كه او به خانه      .  اش در اين زمان هم از آزار و اذيت او دست نكشيد                نامادري.  اي فراهم كردند تا به خانه بخت برود          جهيزيه

بعد از مدتي كه يخ آب      .  اي در جهيزيه او قرار دادم       گويد آيينه   گذارد و به شوهر خود مي       نامزدش رفت نامادري در جهيزيه او يخ مي        
 .پوسد شود جهيزيه مي مي

رود و بالاي درخت      كند و به جنگل مي      شود و ترك خانه مي      بيند ناراحت مي    اش را با اين وضع مي       دختر دم بخت وقتي جهيزيه    
مردمان اين روستا را    .  كند  خداوند هم دعايش را برآورده مي     .  تبديل شود )  كوكي(خواهد كه به كوكو       گزيند و از خداوند مي      مسكن مي 

 . روستايي است در قسمت شرقي شهرستان بابل: ـ بزچفت1
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 : اي بر سر زبان است ترانه
 kukkki sar.e. dâr, kukki     كوكي سر دار، كوكي

 dass. Xorde mâr, kukki     كوكي) 1(دس خرد مار
 sendeq mašt.e. bâr, kukki     مشت بار، كوكي) 2(صندق

 hâ kerdi ferâr, kukki     ها كردي فرار كوكي
 )شعباني، بابل(كوكو بالاي درخت رفت از جور و ستم نامادري، چمدانت پر جهيزيه بود كه فرار كردي اي كوكو : برگردان

 
گويند اين پرنده در اصل دختري بود كه            مي:  اي دارند كه شنيدني است       نيز درباره اين پرنده افسانه     )  3(مردم روستاي فرامرزكلا  

او در كنار نامادري روزگار گذراند تا اين كه زمان ازدواجش فرا              .  پدرش زني ديگر اختيار كرد    .  مادرش بعد از زايمان او از دنيا رفت        
اي برايش آماده كردند تا او به خانه بخت برود اما جور و ستم نامادري او را به خانه بخت                            بستگانش جهيزيه .  او نامزد كرد  .  رسيد

با .  اش را در آتش ديد، ناراحت شد        بخت وقتي جهيزيه    دختر نگون .  اش را آتش زد و تمام آن را سوزاند           نفرستاد؛ به طوري كه جهيزيه    
مدتي را در   .  راه جنگل در پيش گرفت     .  از ناراحتي تصميم گرفت به جنگل برود       .  خود گفت چگونه در چشم مادر شوهرم نگاه كنم          

اي به نام     خداوند هم دعايش را اجابت نمود و او را به پرنده          .  اي تبديل كند    جنگل گذراند دعايي كرد و از خدا خواست كه او را به پرنده            
 : هايي به زبان محلي درباره اين پرنده بر سر زبان دارند كه درخور تأمل است ترانه) فرامرزكلا(مردم اين روستا . كوكي تبديل كرد
 .bemu behâre belâr.e     بموء بهاره بلارِ

 .kukki burde dâr.e. belâr.e     كوكي بورده دار بلارِ
 .xalezand.e. zâr zâr.e belar.e    خله زنده زار زار بلارِ
 .dass.e. xorde mâr.eh belar.e     دس خرده مار بلارِ

 .ve re hâ kerd.eh ferâr.e. belâr.e    و رِها كرده فرار بلارِ
 .xord.eh mâr bie qer qeri.e. belâr.e    رده مار بيه غرغري بلارِ
 .taš bazu ven.e. jehâz.e. belâr.e    تش بزو ونه جهاز بلارِ

  .ve badia del zaq bahime belâr.e    و بديء دل ضاء بهيمهء بلارِ

 نامادري : ـ خرد مار1
 چمدان. گرفتند هاي گلدار حلبي روكش مي صندوق چوبي كه روي آن را با ورقه: ـ صندق2
 كيلومتري غرب شيرگاه 11ـ روستايي است در 3
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 .ve mândnde.e. kukki banyya belâr.e    وِ مانند كوكي بهيهء بلارِ
 .sar be sar hâ kerde belâr.e    ها كردء بلارِ سر به سرا

 .burd.e. dâr.e. bâlây.e. belâr.e     بورد دار بالاي بلارِ
 .xale zand.e. zâr zâr.e. belâr.e    خله زنده زار زار بلارِ
 .ešdombe vene sadâe belâr.e    اشدمبه ونه صداء بلارِ

 .jân.e. del kend.e. jilâe belâr.e    )1(جان دل كند جيلاء بلارِ
 

روزي از  :  گويند  كه مي   دانند، به طوري    شده مي   اين پرنده را در اصل يك پرنده نفرين       )  3(»اتو«و  )  2(»ارات بن «مردم روستاهاي   
به همين خاطر براي    .  پيامبر الهي غذاي آماده براي مهمان نداشت      .  رسد  روزها براي يكي از پيامبران الهي مهماني سرزده هنگام ناهار مي           

كه بر    تخمي ندارم، در حالي   :  از فاخته تقاضاي دو عدد تخم كرد، فاخته گفت        .  به فاخته رسيد  .  اي به بيرون از خانه رفت       طلب تخم پرنده  
كبوتر دو عدد   .  نزد كبوتر رفت و از كبوتر تقاضاي دو عدد تخم كرد          .  پيامبر الهي موضوع را درك كرد     .  هاي زيادي خوابيده بود     روي تخم 

 ـ بهار فرا رسيد به قربانت 1
 كوكي به بالاي درخت رفت، 

 دهد، به قربانت  ناله زيادي سر مي
 از ستم نامادري است، به قربانت) هايش ناله(

 كه او را وادار به فرار از خانه كرد، به قربانت
 زد، به قربانت  اش زياد غر مي نامادري

 جهيزيه او را آتش زد، به قربانت) كه تا جايي(
 را ديد اندوهگين شد، به قربانت) صحنه آتش زدن(
 مانند كوكو شد، به قربانت ) اين دختر(

 سر به صحرا زد، به قربانت 
 بالاي درخت رفت، به قربانت 

 دهد، به قربانت  خيلي ناله زار زار سر مي
 شنوم، به قربانت من صدايش را مي

 )حسني، شيرگاه(آيد، به قربانت  دلم با شنيدن صدايش به درد مي
 ـ روستايي است در بخش ولوپي زيراب سوادكوه2
 ـ روستايي است در بخش كسيليان زيراب سوادكوه3
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 )قرباني، سوادكوه. (پيامبر الهي براي كبوتر دعا كرد و فاخته را نفرين نمود. تخم داشت و هر دو را تقديم كرد
 . بندد خواند و نه ماه لب از آواز فرو مي نكته ديگر درباره اين پرنده، اين است كه فاخته سه ماه از سال آواز مي

در .  كند تا اواسط تير     مردم شهرستان سوادكوه را عقيده بر اين است كه اين پرنده از اواسط فروردين شروع به خواندن آواز مي                      
. شود  گويند، آوازش قطع مي     مي»  tilend ow» «تيلند او «آلود شاليزارها كه به آن در اصطلاح محلي،           اواسط تيرماه با نوشيدن آب گل     

 )نوري، زيراب. (كند گويند؛ آبي كه فاخته را تا نه ماه لال و ساكت مي هم مي» لال او«به اين آب 
اي از مردم روستاي اتو را عقيده بر اين است كه نامادري اين پرنده سه ماه از سال با او زندگي خوبي داشته و با او                                        عده
 . كند خواند و نه ماه خاموشي اختيار مي به همين علت سه ماه آواز مي. كرد و نه ماه بعد با او رفتار بدي داشت رفتاري مي خوش
 

مهماني )  س(روزي از روزها براي حضرت فاطمه         :  اهالي روستاي اوريم رودبار سوادكوه اين افسانه را بر سر زبان دارند كه                
اش را جمع كرده بود و غذاي حاضري در خانه نداشت، مهمان را به          سفره) س(با اينكه حضرت فاطمه . رسد ناخوانده موقع ناهار سر مي

آن حضرت از او تقاضاي دو عدد تخم كرد،          .  نزد فاخته رسيد  .  اي به بيرون خانه رفت      حضور پذيرفت و خود براي طلب تخم پرنده        
حضرت كه موضوع را درك كرده بود، به راهش ادامه داد به نزد               ).  در حاليكه دوازده تخم در لانه داشت       (من تخم ندارم    :  فاخته گفت 

حضرت .  اش فقط دو عدد تخم داشت كه هر دو را تقديم حضرت كرد                كبوتر در لانه  .  كبوتر رفت و از او تقاضاي دو عدد تخم كرد          
 : فاخته را نفرين كرد و كبوتر را دعا نمود، به اين مضمون) س(فاطمه 

 kukki bâ devâzda merqene takki bagerdi   كوكي با دوازد مرغنه، تكي بگردي
 kuter bâ de.tâ merqene galleh bagirdi   )1(كوتر با د تا مرغنه، گله بگردي

 
هنگامي كه نشاء به    (»  syu nesâ ow» «سيو نشاء او  «به باور مردمان اين روستا فاخته با خوردن آب شاليزار، در اصطلاح                

مادران مازندراني  .  بندد  لب از آواز فرو مي    .)  گويند  اين آب داخل شاليزار را سيو نشاء او، مي         .  اي برسد كه در شاليزار سايه افكند        مرحله
 . برند كه برگرفته از فاخته است كار مي هنگام نفرين دختران خود عبارتي را به

 kukki bavvi sarâ bagerdi    )2(كوكي بوي صرا بگردي
 

 ـ كوكو با دوازده تخم تنها گردش كني1
 اي گردش كني  كبوتر با دو تا تخم گله

 )حيدري اوريمي، سوادكوه(كوكي شوي در جنگل سرگردان شوي ) الهي(ـ 2
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. كرد  روزي زن بابا مشغول پختن نان در تنور بود، كوكو هم در كنار او كار مي                  :  مردم شهرستان تنكابن را عقيده بر اين است كه         
كوكو .  مقداري نان در تنور افتاد ولي زن بابا خيال كرد كوكو آن را خورده است و به او تهمت زد و با انبر داغ به پشت دستان او كوبيد                              

آن شخص . كنان از آنجا رفت تا اينكه در راه با تركي برخورد كرد و ترك را در جريان ماجرا قرار داد و طلب كمك كرد قهر كرده و گريه
. السلطان  يكي حبيب و ديگري حبيب    :  او را به ولايت خود برد و براي پسرش نامزد كرد كه آن دو پس از مدتي صاحب دو فرزند شدند                     

روزي زير يك درخت مشرف به خانه دختر خود، در حال استراحت بود كه كوكو او                .  پدر كوكو جهت پيدا كردن دختر راهي صحرا شد        
 : را شناخت و اين ابيات را سرود

 )مستان نام زن بابا بوده است(انبر گرفته مستان 
 يكي زده به دستان 

 كه رفتم از تنورستان 
 السلطان  يكي دارم حبيب، يكي ديگر حبيب

 لالالا حبيب من 
 خدا كرده نصيب من 

خواند كوكو   چون پدر با شنيدن اين آواز دخترش را شناخت كوكو به صورت مرغي درآمد و پر كشيد و روي آن درخت رفت و مي
 .كوكو

به .  رود  اگر فاخته در اطراف يك روستا بيش از حد بخواند آن روستا رو به ويراني مي                 :  گويند  آباد ورسك مي    مردم روستاي عباس  
آنها .  حادثه به دنبال دارد   .  ؛ خوش يمن نيست   )nayamad dânneh(»  نيامد دانه «گفته اهالي اين روستا آواز اين پرنده به اصطلاح            

 )اولادزاده، ورسك. (دانند آباد را متأثر از آواز اين پرنده مي س ويراني روستاي عبا
 : نيما يوشيج شعري به همين مضمون دارد

 xerâb dyeh ety Gleh remunne    خراب ديه اتي قله ر مون 
  .bâry yek eš mâzkel dedâr šun.e   باري ي كش ماژكل د دار شونِ

 .kukkiu ništâk sar sevâr vun.e    كوكي نيشتاك سر سوار وون 

 ماند  ـ ده خراب انگار قلعه را مي1
 رود  روي ديوار مارمولك دائم مي

 شود  كوكي بر بالاي ناودان سوار مي
 )624: 1371طاهباز، (داند  گويد كيست كه آخر و فرجام را مي مي
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 .gene ky âxer farjum dun.e   )1(گن كي آخر و فرجوم دون
 

 : هاي محلي داريم كه در ترانه
 sar kuhe bâlâ men kukki hassom    سر كوه بالا من كوكي هسم 
 te činy piâleh men âb.e. dassom    ته چيني پياله من آب دسم 
 th činy piâleh piš.e. bozorgun    ته چيني پياله پيش بزرگون 

 te das kâqd dar.e. me das qalemdun )زاده، قائمشهر دانش(ته دس كاغذ درِ مه دس قلمدون 
 

شود كه نام آن را در اصطلاح محلي            در اواخر بهار در كنار باغ و شاليزار نواحي مازندران گل شيپوري سفيد رنگي ظاهر مي                    
كودكان و نوجوانان با شنيدن آواز فاخته اين گل شيپوري را برداشته و آن را ميان دو لب گرفته آواز                       .  نامند  مي)  kak ky(»  كي  كك«

 )1.(دهند فاخته را با كوكي گفتن پاسخ مي
 

 هاي گيلان  فاخته در افسانه
گويند و باور دارند      مي»  )pappo- titi(تي    تي  -، پاپومي و پاپو   )kâkoy(، كاكوي  )suxtay(سوختي «را ) كوكو(در گيلان فاخته 

گذاشت و رفت   .  روزي زن بابا، گاوها را دوشيد و شير در ظرف مسي شيردوش پر شد              .  تي، دختري بود كه زن بابا داشت        تي  -پاپو:  كه
تي از كار و      تي  -پاپو.  به او تهمت زد و تندخويي كرد      .  بدگمان شد »  تي  تي  -پاپو«به  .  پي كارش و برگشت ديد شير نصف شده است        

 -پاپو«همان دم به مراد دلش رسيد و به پرنده          .  كردار زن بابا دلگير شد و از خدا خواست كه او را ياري كند تا پرده از اين كار بردارد                     
 . تبديل شد و بالاي درخت پركشيد) فاخته(» تي تي

 
، از فراز   )تي  تي  -پاپو(زده شد و ناگاه دخترك        شگفت.  روز ديگر زن بابا آمد و شير دوشيد و رفت و برگشت باز هم آن را نيمه ديد                 

 : درخت با آواز گفت
 !تي تي... پاپو! تي تي... پاپو

بنابراين شير نيز به نيمه     .  نشيند  يعني شير تازه دوشيده، پف و كف و حباب هوا است و پس از ساعتي پف و كف و حباب هوا فرو                       
 !رسد مي

 . ـ نگارنده اين رسم را در روستاهاي نواحي سوادكوه و قائمشهر ديده است1
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 )31: 4و  3وا، شماره  گيله! (تي شد  تي... ها، با آواز پاپو زن بابا سرافكنده و شرمنده و دخترك، پرنده جنگل
 افسانه فاخته به روايت رودبار گيلان 

هاي هوا در باديه پر نشان        دوشيده به علت داشتن حباب      شير گاو تازه  .  مادر شوهري شير گاوش را در باديه دوشيد و به خانه آورد            
مادر شوهر براي انجام كاري رفت و بازگشت و ديد كه شير در باديه كم شده، به عروس جواني كه تازه به خانه آورده بودند                             .  داد  مي

كند و    مادر شوهر قبول نمي   :  ام بلكه كف شير فروكش كرد       كند كه من شير را نخورده       اي؟ عروسش قسم ياد مي      چرا شير را خورده   :  گفت
كند   عروس جوان براي اينكه نزد شوهرش شرمنده نباشد، آرزو مي         .  گويم كه تو دله هستي      كند كه وقتي شوهرت به خانه آمد مي         تأكيد مي 

از قضا مرغ آمين نيز در راه بوده و دعا و تقاضاي او از خداوند پذيرفته                  .  اي شده از اينجا دور شوم       خدايا به من پر و بال بده تا پرنده         
يك ... مادرش جواب داد كه شير را خورده بود و . شوهرش به خانه آمد و جوياي زنش شد. اي شد و پر كشيد شده، فوراً تبديل به پرنده

اي شود و به دنبال همسرش برود تا پيدايش            پسر هم از فرط ناراحتي از خدا خواست كه او هم پرنده            .  اي شد و رفت     دفعه ديدم پرنده  
دختر .  جويند  ها همديگر را آواز داده، مي       اين دو براي اينكه ديده نشوند شب      .  اي شد   دعاي او نيز مستجاب شد و تبديل به پرنده         .  كند

نخوردم، (»  نخوردندي، كف بكورد، خوچي   «دهد    تي و او جواب مي      كند كوكو، تي    تي است كه شوهر صدايش مي       نامش تي )  عروس(
 )تا خوشدل، بي). (نديدم، كف كرده بودم، فروكش كرد

 
 افسانه فاخته به روايت مردم تالش گيلان 

روزي پيرزن، شير گاوها را     .  رسيد و عروس به كار خانه       پيرزن به كار گاوها مي    .  پيرزني شرور و بداخلاق، عروس مهرباني داشت      
عروس سرگرم كارهاي خانه بود و شير جوشيد و سر            .  دوشيد و روي اجاق گذاشت و به عروس گفت مواظب شير باشد تا برگردد                

 . رفت
 

جوشيد كه پيرزن از راه رسيد و عروس مهربان از خدا خواست كه               دل عروس، از بازخواست و قشقرق پيرزن چون سير و سركه مي           
انگيز   اي شد با آواي غم       در دم پرنده  .  بار مادرشوهر را نشنود     ها پرواز كند و فرياد ملامت        اي كند تا به دوردست       او را تبديل به پرنده     

 ).شيرت كف كرد و فرو ريخت! كوكو(تي، مشي، پتي  كوكو، تي«با مفهوم » كوكو«
 

 : خورد به چشم مي» كوكو«هاي ديلمي نيز نام  در ترانه
 mu ke kukuy niyam behâr benâlom    مو كه كوكوي نيم بهار بنالم 
 gileh vačeh niam bijâr bekarom    گيله وچه، نيم بيجار بكارم 



خته 
ه فا

سان
اف

)
كي

كو
... ( 

105 

 mu galš vačeam xure badam ku   مو گالشه وچه م، خوره بدئم كو
 emsâl gilâh bumeh bum vas.e. tu   )1(امسال گيلان بومه بوم واس تو

 

 هواره چي خوبه كاكوي بموجــــه
 زمينه چه خوبه لاكوي بمو جـــــه

 مره رنگ كاكوي كــــن ! خدا خدا
 )2(دو بال در گردن قشنگ لاكوي كن

 

 : هاي تالشي گيلان آمده است در ترانه
 كوكو، بر سر داره، كار مدار بذار بناله
 كوكو، دتر نداره، كار مدار بذار بنالـه 
 كوكو، برار نداره، كار مدار بذار بناله
 كوكو، خالا نداره، كار مدار بذار بناله
 كوكـــو جــــان بــــر ســـر داره
 كـــار مــــــدار بـــــذار بنالــــه

 

 كوكو نه ماه كه لاله، كار مدار بذار بناله
 كوكو سه ماه بخندي، كار مدار بذار بناله
 كوكو ديل غصه داره، كار مدار بذار بناله

 كوكو ترسم بميره، كار مدار بذار بناله

 ـ من كه كوكو نيستم در بهاران بنالم1
 زار بكارم  اي نيستم برنج بچه گيل و جلگه

 من فرزند دامدار كوه هستم خود را در كوه ديدم 
 .امسال به گيلان آمده بودم، براي تو

 ـ چه خوش است بر آسمان فاخته بگردد2
 چه خوش است بر زمين، دختر بگردد... و 

 خدايا مرا هم رنگ و مانند فاخته كن 
 )16 -17: 3و  4وا، شماره،  گيله! (دو دستم حلقه بر گردن دختر قشنگ كن
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 كوكو جان بر سر داره، كار مدار بذار بناله
 

 كوكو فكر و خياله، كار مدار بذار بناله
 قراره، كار مدار بذار بناله كوكو ديل بي

 كس و كاره، كار مدار بذار بناله كوكو بي
 كوكو جان بر سر داره، كار مدار بذار بناله

 

بر سر . اند در كسوت آدميزاد فاخته در اصل دو برادر بوده: بر اين باورند كه) بوشهر(در ضمن بد نيست بدانيم كه مردم جنوب ايران 
. گردد  رود و ديگر برنمي     برادر كوچكتر به قهر مي    .  دارد  چربد و تمام محصول را برمي       برادر بزرگتر زورش مي. شود محصول دعوايشان مي

خواند و    روز برادر را مي     گردد و شبانه    او به فاخته تبديل مي    .  رود  شود و به دنبال برادر خود مي         برادر بزرگتر از عمل خود پشيمان مي       
 : گويد مي

 دو تا تو يكي من
 دو تا تو يكي من 

 .باشد كه همين طنين كوكو مي
خواهد بگويد    آواز كه جسمي كوچك دارد و صدايي به صلابت كوه كه با كوكوگفتنش مي               اي است خوش    پرنده)  كوكي(آري، فاخته   

 كجاست؟! محبت كو
 گفت وز كبر سخن به چشم و ابرو مي    گفت آن خواجه كه خويش را هلاكو مي
 گفـــت ديدم كه نشسته بود كوكو مي    اي  بر كنگـــره ســـراي او فاختـــــه

 »خيام«
 

 :منابع
 .1371نگاه، : ، تهرانمجموعه اشعار نيما .ـ طاهباز، سيروس

 . 7و  6و  4و  3هاي  ، شمارهوا گيلهـ مجله 
 

 ـ شهربانو شعباني    :راويان
 ـ زهره طالبي   ـ سميه قرباني   ـ زليخا حسني

 ـ پرويز مشهدي  ـ فرنگيس حيدري اوريمي   ـ مهران نوري

 االله خوشدل ـ نصرت   زاده ـ محرم دانش  زاده االله اولاد ـ فتح




